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 مسائل پزشک  نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در

وعیت استنابه در تلبیه برای اخرس  عدم مشر

بحث در جواز یا لزوم استنابه در تلبیه برای اخرس بود. گفته شده بود ابن جنید اگر چه اشاره را برای تلبیه  
استنابه دو وجه ذکر کردیم اخرس کافی دانسته است اما به جواز استنابه هم حکم کرده است. ما برای جواز  

   .یک تمسک به روایت زراره بود

رَ 
ُ
يرِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ ز ِ

دِ بْنِ عِيسََ عَنْ يَاسِيَیَ الضّیَّ  عَنْ مُحَمَّ
َ
حْمَد

َ
دِ بْنِ أ  بْنُ يَحْيََ عَنْ مُحَمَّ

ُ
د  مِنْ مُحَمَّ

ا
 رَجُلً

َّ
ن
َ
 أ
َ
ارَة

 
َ
َ ل ي ِ
ي 
ْ
ف
ُ
اسْت

َ
َ ف ي

يِّ
َ
 يُل
ْ
ن
َ
 يُحْسِنُ أ

َ
سِ لَ

ْ
أ  الرَّ

َ
رَع
ْ
ق
َ
 أ
َ
ان
َ
 وَ ك

ً
دِمَ حَاجّا

َ
 ق
َ
رَاسَان

ُ
لِ خ

ْ
ه
َ
 وَ أ

ُ
ه
ْ
يَّّ عَن

َ
 يُل
ْ
ن
َ
مَرَ أ

َ
أ
َ
ِ ع ف

ه
بُو عَبْدِ اللَّ

َ
 أ
ُ
ه

، جلد  . )الکافی
ُ
ه
ْ
 عَن

ُ
 يُجْزِئ

َ
لِك

َ
 ذ
َّ
إِن
َ
سِهِ ف

ْ
 رَأ

َ
مُوسَی عَلَ

ْ
   ( ۵04، صفحه 4يُمَرَّ ال

یر وجود دارد که توثیق ندارد و لذا روایت از نظر سند مشکل دارد علًوه که مورد   در سند روایت یاسيَی الضّی
اند وقي  کسَ که توان تواند تلبه را به خوبّ بیان کند اما گفتهروایت اخرس نیست بلکه کسَ است که نم 

بیان تلبیه را دارد مجاز به استنابه باشد به طریق اولی شخص اخرس که اصلً توان تکلم را ندارد مجاز به  
تواند استنابه است و در این صورت جمع بيَی این روایت و روایت سکوبی به تخییَ است و اینکه اخرس م 

   .تواند استنابه کند با اشاره تلبیه را اداء کند و م

تواند اطلًق روایت سکوبی و ظهور آن  رسد روایت زراره چون به ضعف سند مبتلً ست نم اما به نظر م
   .در وجوب تعییيی را مقید کند

وعیت استنابه برای اخرس هم تمام نیست.  علًوه بر ضعف سندی، به نظر ما دلَلت روایت بر جواز و مشر
تواند تلبیه را به صورت صحیح اداء کند باید نایب بگیَد اما کسَ که ادای تلبیه او به اشاره  کسَ که نم 

وع باشد؟ وظیفه است و خودش تمکن از انجام وظیفه  ی برای او مشر اش دارد بر چه اساسی نایب گرفي 
وعیت استنابه   اختیاری اخرس ادای تلبیه به اشاره است و وقي  چنيَی امکابی دارد بر چه اساسی باید به مشر

نتواند اشاره کند و از انجام وظیفه اختیاری  اش معذور باشد بحث به وظیفه  برای او حکم کرد؟ بله اگر 
ی م وعیت استنابه برای شخص اخرس اضطراری یا نایب گرفي  رسد نتیجه اینکه روایت به فحوی بر مشر

   .دلَلت ندارد تا مقید اطلًق روایت سکوبی باشد و به تخییَ بيَی آنها جمع کرد 

مگر گفته شود بر اساس نظر مشهور به ضعف روایت سکوبی محتمل است که وظیفه او استنابه باشد ولی  
این بیان هم ناتمام است و اصلً هیچ فقیهی احتمال نداده است که بر اخرس استنابه متعيَی باشد و حي   

و، حکم به احتیاط هم ابن جنید هم به تخییَ حکم کرده است و لذا با عدم احتمال تعيَی استنابه در حق ا
   .خارج از صناعت است

در برخی کلمات روایت سکوبی حمل شده است به فرضی که اخرس متمکن از اشاره باشد و روایت زراره 
حمل شده است به فرضی که اخرس حي  نتواند اشاره هم بکند. مرحوم کاشف اللثام فرموده هر چند خیلَ 
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بعید است که چنيَی اخرسی وجود داشته باشد اما اگر وجود داشته باشد جمع بيَی این دو روایت به این  
ندارد هم  شاهدی  هیچ  و  است  تیّعی  کاملً  جمع  این  که  است  این  ما  عرض  است.   .صورت 

وعیت استنابه م توان بیان کرد این است که مستفاد از مجموع روایات باب حج وجه دیگری که برای مشر
ی نایب است بله وقوف در مشعر   این است که هر جا شخص متمکن از انجام عمل نباشد موظف به گرفي 
و عرفات و بیتوته در ميی قابل نیابت نیستند. و اخرس هم تمکن از ادای تلبیه ندارد و بر اشاره او هم تلبیه 

   .کند پس باید نایب بگیَدصدق نم 

وظیفه  فرض  آن  در  است که  در صورب   نیابت  وعیت  اولَ مشر و  است  ناتمام  هم  وجه  این  ما  نظر  به 
اش را انجام بدهد و ثانیا  مشخصی برای شخص وجود نداشته باشد و گرنه شخص موظف است وظیفه 

ی تعدی هم کرد الغای خصوصیت و تعدی به فرضی که شخص خودش   حي  اگر بتوان از موارد نایب گرفي 
 .تواند به نحو مقتصیی و مناسب خودش اداء کند و وظیفه اختیاری خودش را انجام بدهد مشکل است م

جهت دیگر لزوم خواندن نماز به جماعت برای اخرس است. شک نیست که اگر اخرس در نماز به شخصی 
که مشکلَ در تکلم ندارد اقتداء کند نمازش صحیح است اما آیا این کار بر او متعيَی است؟ یعيی ادای نماز  

عت بخواند؟ شبهه از این با اشاره با انگشت و تحریک لسان فقط در صورب  است که نتواند نماز را به جما 
جهت مطرح شده است که شخص وقي  موظف به انجام وظیفه اضطراری است که نتواند وظیفه اختیاری  

رسد که مکلف از انجام وظیفه اختیاری عاجز باشد.  را اداء کند و فقط وقي  به وظیفه اضطراری نوبت م 
و ادای نماز با اشاره، وظیفه اضطراری است در عيَی اینکه خواندن نماز به جماعت از افراد وظیفه اختیاری 

تواند وظیفه اختیاری را انجام بدهد است بلکه افضل افراد وظیفه اختیاری است پس اخرس تا وقي  م
اش را انجام بدهد. به عبارت دیگر اگر دلیل خاض مثل روایت سکوبی وجود تواند وظیفه اضطرارینم 

  .کردنداشت مطابق قاعده باید هميَی طور حکم م 

تواند وظیفه اختیاری دیگران را انجام بدهد اما عذر او هم با سایر  عرض ما این است که اخرس اگر چه نم 
مطلب بیشی   توضیح  است.  متفاوت  موقي   عذر  با  او  عذر  است.  متفاوت  عذر   :موارد 

تواند تیمم کند که در تمام کسَ که در بخسَر از وقت آب نداشته باشد حق ندارد تیمم کند و فقط وقي  م 
طول وقت آب نداشته باشد. در این فرض وظیفه اضطرای وقي  است که شخص متمکن از وظیفه اختیاری  
نباشد. ولی در مورد اخرس هیچ گاه در حق او محتمل نیست که از انجام وظیفه اختیاری )نماز با تکلم( 

است ک  درست  اینکه  عيَی  در  نیست  طور  این  پیدا کند  استتمکن  اختیاری  وظیفه  جماعت  نماز   .ه 
ایم و مفاد آن این است که قرائت اخرس اشاره به وظیفه اضطراری اخرس را از نص خاص استفاده کرده 

انگشت است و آن را به فرض عدم تمکن از نماز جماعت اختصاص نداده است. روایت سکوبی وظیفه  
اخرس در قرائت را اشاره دانسته است و هميَی اشاره را قرائت او به حساب آورده است و در این صورت  

است وقي   فقط  این  شود  گفته  ندارد  نباشد   معنا  جماعت  به  نماز  ادای  از  متمکن  او   .که 
علًوه که تخصیص روایت سکوبی به فرضی که اخرس متمکن از ادای نماز به جماعت نباشد، تخصیص به 

   .فرد نادر است چون نوعا فرد اخرس متمکن از ادای نماز به جماعت است

بنابراین ما به ادعا دو اشکال داریم: اول اینکه مقتضای اطلًق روایت سکوبی این است که وظیفه اخرس  
خواندن نماز به اشاره است و رفع ید از این اطلًق دلیل ندارد. دوم اینکه اصلً چنيَی تقییدی ممکن نیست 

ر است و این تخصیص  چون تخصیص این روایت به فرض عدم تمکن از نماز جماعت، تخصیص به فرد ناد
  .مستهجن است 



بله برخی علماء معتقدند کسَ که عذر موقي  دارد و عنوان اخرس بر او صادق نیست مثل کسَ که سکته  
تواند صحبت کند و به عبارت دیگر عدم تمکن او از تکلم عارضی و  کرده است و به صورت موقت نم 

موقي  است، وظیفه او خواندن نماز به جماعت است و اگر متمکن نبود با اشاره نماز بخواند و این فتوا  
   .بعید نیست ولی این فرض با فرض اخرس متفاوت است

عده  در کلمات  تفصیل  استاین  شده  ذکر  قم  میَزای  و  الغطاء  مرحوم کاشف  مثل  علماء  از   .ای 
کاشف الغطاء در حق جاهلَ که به خاطر ضیق وقت یا نبود معلم از تعلم قرائت و اذکار نماز عاجز باشد 

   :گفته است

)کشف  » الألثغ«  و  الأخرس  دون  الوقت،  أو ضيق  م 
ّ
المُعل لفقد  م 

ّ
التعل عن  العاجز  الَئتمام علَ  يجب  و 

   ( 1۸۵، صفحه ۳الغطاء، جلد 

   :میَزای قم هم فرموده

ي بالممكن، و لَ يجب عليه الَئتمام، و وجهه ظاهر.« )غنائم الَیام، جلد  »
 ( ۵0۶، صفحه  2و الأخرس يأب 

از این جهت است که مقتضای روایت سکوبی هميَی است که قرائت و وظیفه  این فتوا هم  ظهور وجه 
نم  نوبت  جماعت  به  نماز  خواندن  لزوم  به  روایت  این  با  و  است  هميَی   .رسداخرس 

  :در جای دیگری فرموده

م الَيتمام بالقارئ المتقن؟ فيه وجهان، و المشهور وجوبه، و دليله  »
ّ
مّي العاجز عن التعل

ُ
و هل يجب علَ الأ

ن حينئذٍ من الصلًة بقراءة صحيحة فتجب عليه« )غنائم الَیام، جلد 
ّ
ه يتمك

ّ
له بعضهم بأن

ّ
غیَ واضح. و عل

   ( 12۸، صفحه ۳

بیسواد است و هنوز نتوانسته است قرائت را یاد بگیَد مشهور به لزوم خواندن  منظور از امّ کسَ است که  
اند از این جهت که عجز او دائم نیست به خلًف اخرس که دائما از تکلم عاجز  نماز به جماعت فتوا داده 

خوابی باشد بر او لَزم است و است. )البته در ابتدای بحث گفتیم اگر اخرس متمکن از یادگیَی تکلم و لب
لذا اینکه ما گفتیم بر اخرس خواندن نماز به جماعت لَزم نیست در فرضی است که عجز او ابدی باشد اما 

خوابی را یاد نگرفته  خوابی یاد بگیَد بر او واجب است و بر اساس فتوای مشهور تا وقي  لباگر بتواند لب 
   است بر او واجب است نماز را به جماعت بخواند.( 

امّ که عاجز از قرائت صحیح است تذکر این نکته لَزم است که قاعدتا فتوای مشهور به لزوم  در مورد  
خواندن نماز به جماعت در فرضی است که عجز شخص موقي  باشد اما کسَ که اصلً تمکن از قرائت  

بر او   صحیح در نماز ندارد بر اساس روایات همان مقداری که برایش مقدور و میش است را انجام بدهد و 
  .ایتمام لَزم دانسته نشده است 

   :در برخی روایات گفته شده است
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   ( 1۵1، صفحه ۶... )وسائل الشیعة، جلد وَ عَق

نم  این است که کسَ که  روایت  مفاد  و  مقابل فصیح است  در  از عجم  را فصیح  منظور  قرائت  تواند 
زبان  ترک  یا  فارس  مثلً  بنابراین کسابی که  است.  مقدور  برایش  است که  ی  چیَی او همان  وظیفه  بخواند 

توانند کلمه را از مخارج صحیح عربّ اداء کنند وظیفه آنها همان مقداری  هستند و هر کاری هم بکنند نم 
   .توانند است که م 

اداء کند ولی این نظر هیچ البته در کلمات برخی علماء گفته شده است که چنيَی کسَ باید ترجمه کلمه را  
موجيّ ندارد همان طور که لزوم خواندن نماز به جماعت برای آنها موجيّ ندارد و درست است که نماز 
جماعت وظیفه اختیاری است اما تمکن از وظیفه اختیاری در صورب  مانع از انجام وظیفه اضطراری است  

ر ما آنچه به مشهور منسوب است که عام  که عذر شخص دائم و ابدی نباشد. بر هميَی اساس به نظ
  .عاجز از تعلم باید نمازش را به جماعت بخواند ناتمام است 

جهت دیگر بحث در مورد اخرس این است که بعد از پذیرش اینکه وظیفه اخرس در قرائت اشاره به انگشت 
و تحریک لسان است اگر اخرس در ضمن نماز مقاصد خودش را که جزو نماز نیستند با اشاره منتقل کند 

برخی گفته  و  دارد  وجود  نظر  اختلًف  مساله  در  است؟  باطل  اخرس  نمازش  اشاره  اساس که  این  بر  اند 
جایگزین تکلم او است پس اشاره به هر مقصودی مثل تکلم در نماز است که مبطل است. روایت سکوبی 
ی در نماز اشاره کند مثل این است که تکلم کرده است.  اشاره اخرس را تکلم قرار داده است و لذا اگر به چیَی

ی اشاره کند نمازش باطل نیست چون اشاره تکلم نیست در نتیجه کسَ که اخرس نیست اگر در نماز ب ه چیَی
ی اشاره کند نمازش باطل است چون اشاره او تکلم است و یک از مبطلًت نماز   اما اخرس اگر در نماز به چیَی

   .تکلم است

اند که »اشارة الَخرس تکلم« یعيی همان در حقیقت این عده از علماء مفاد روایت سکوبی را این دانسته 
طور که از این روایت نسبت به سایر مواردی که در آن مذکور نیست )مثل تکبیَة الَحرام( الغای خصوصیت  

شود. پس اگر اخرس در نماز  شود، همچنيَی از این روایت نسبت به کلًم مبطل هم الغای خصوصیت م م
ی اشاره کند مثل این است که تکلم کرده است     .به چیَی

شود که اشاره به سایر امور در نماز موجب بطلًن نماز اخرس  در مقابل از کلمات برخی علماء استفاده م 
نیست و به نظر ما هم حق هميَی است که اشاره اخرس مبطل نماز او نیست چون دلیل نیامده است که  
»کلًم اخرس اشاره او است« یا »اشاره اخرس کلًم است«. اگر در روایت چنيَی تعابیَی آمده بود گفته 

شد مفاد آنها بالحکومة این است که اشاره اخرس کلًم است و این روایات بر هر چه متضمن کلًم باشند  م
حکومت داشتند چه کلًم واجب و چه کلًم ممنوع. و به عبارت دیگر چنيَی دلیلَ بر دلیل مبطل بودن تکلم 
داشت  حکومت  سوره  و  حمد  به  تکلم  لزوم  دلیل  بر  که  طور  همان  داشت  حکومت   .هم 
آنچه در روایت سکوبی ذکر شده است این است که تلبیه و تشهد و قرائت اخرس در نماز به اشاره است 

  .و این لسان حکومت نیست 



قول به مبطل بودن اشاره اخرس در نماز بر اساس حکومت نیست بلکه بر اساس الغای خصوصیت است 
و ادعای الغای خصوصیت از این روایت ناتمام است و اگر هم بر اساس توهم حکومت باشد بطلًنش از  

   .آنچه گفتیم روشن شد 

 .با این حال توضیح بیشی  مطلب خواهد آمد

 


